
ردپّای شکسپیر در زخم کاری
اقتباس سریال »زخم کاری« از »مکبث« و »هملت« بسیاری از مخاطبان این سریال را به مطالعه نمایشنامه های شکسپیر ترغیب کرده است

چهره خبر

دریچه

 یادداشتی بر کتاب »مردی از بهشت«
 نوشته محمد بکایی

3 روایت از جاذبه های 
رفتاری پیامبر اسلامص

روایت ها و حکایت های بسیاری از پیامبر خوبی ها، 
حضرت محمد)ص( و اصحاب و پیروانش در متون 
کهن و اسلامی به یادگار مانده که هر یک از آنها 
به مثابه درس و عبرتی برای ساخت یک زندگی 
ســعادتمند در روزگار معاصر اســت و می تواند 
به عنوان راهگشــای خوب و مؤثری برای عبور از 
انواع بحران های اندیشــه ای و هویتی عمل کند. 
از سوی دیگر، برخی از این روایت ها و حکایت ها، 
ظرفیت و زمینه مناسبی برای خلق متون ادبی 
جدید دارد و قابل بازآفرینی به زبان امروزی است 
و درصورت بهره گیری خلاقانــه از ظرفیت های 
زبان و ادب فارســی، آثار جدید بازآفرینی شده 
از این متون کهن و اســلامی می تواند مخاطبان 
گســترده ای در روزگار مــا داشــته باشــد. از 
فعالیت های مؤثــر و قابل توجــه در این زمینه، 
نوشتن داســتان های امروزی براساس روایت ها 
و حکایت های کهن و اســلامی است که تالیف و 
انتشار کتاب »مردی از بهشــت« به قلم محمد 
بکایی، نمونه ای از این نوع فعالیت های خلاقانه و 
خواندنی است. در این کتاب، 3 داستان براساس 
3 روایت به یادگار مانده از اطرافیان پیامبر گرامی 
اسلام حضرت محمد)ص( بازآفرینی و تالیف شده 
که هر یک گوشه ای از ســلوک رفتاری و جاذبه 
شخصیت پیامبر اسلام)ص( را روایت می کند. در 
داستان اول کتاب با عنوان»مردی از بهشت« که 
عنوان کتاب هم از آن برگرفته شده، سرگذشت 
مردی بــه نام»عبدالله« روایت می شــود که در 
مسجدی در شــهر مدینه که پیامبر اسلام)ص( 
هم در آن حضور دارد، از آن حضرت فرمایشــی 
می شنود که نوید می دهد:»حالا از میان این راه، 
مردی از اهل بهشت بر شــما وارد خواهد شد!« 
عبدالله کنجکاو این فرمایش رســول خدا)ص( 
می شود و مردی را که وارد مسجد می شود زیرنظر 
می گیرد اما ویژگی و رفتار متفاوتی در او نمی بیند. 
برای غلبه بر کنجکاوی خود، مرد را در بیرون از 
مســجد دنبال می کند و با معرفی خود به عنوان 
غریبه ای در شهر، 3 شــبانه روز مهمان آن مرد 
می شود و در این مدت هم همه رفتارها و حرکات 
مرد را زیرنظر می گیرد اما باز هم مورد متفاوتی 
در رفتار و کردار آن مرد نمی بیند. بنابراین، نیت 
مخفیانه خود را آشــکار می کند و آنچه را در دل 
دارد برای مرد می گوید. پاسخ ساده اما تأمل برانگیز 
مرد، عبدالله را با حقیقت نهفته در شخصیت مرد 
مواجه و دچار بازاندیشی در تفکرات پیشین خود 
می کند. وقتی عبدالله از آن مرد می پرسد تو چه 
کرده ای که پیامبر اسلام)ص( آنگونه به نیکی از 
شــما یاد می کند، مرد می گوید:»هیچ نکرده ام، 
جز آنچه در ایــن 3 روز دیدی!« عبدالله که هنوز 
پاســخ قانع کننده و دلخواه خود را نیافته، اصرار 
می کند و مرد این بار می گوید:»هیچ، مگر همان 
که دیدی و یک چیز دیگر...« و آن یک چیز دیگر، 
عبدالله را بی تاب شنیدن راز محبوبیت مرد درنظر 
پیامبر اسلام)ص( می کند. مرد می گوید:»اینکه 
هیچ وقت به هیچ مســلمانی حسادت نکرده ام و 
نمی کنم. هیچ گاه از خیری که خدا به آنها عنایت 
کرده است ناراحت نشــده ام و از هیچ کدام شان 
کینــه ای در دل ندارم.« عبدالله با شــنیدن این 
جملات از زبان مرد با خود می گوید و این چیزی 
اســت که هر کس طاقتش را ندارد. داستان در 
ظاهر با این رازگشــایی از زبان مردی که پیامبر 
اسلام)ص( او را »مردی از بهشت« نامیده بود به 
پایان می رسد اما عملاً در ذهن مخاطبان همچنان 
تداوم پیــدا می کند و خواننده بــه آن فرمایش 
رسول خدا)ص( فکر می کند که چگونه می شود 
با رعایت برخی نکات اخلاقی و انسانی، مردی از 
بهشت بود و در عین حال، ساده و با آرامش خیال 

زندگی کرد.
داستان دوم کتاب با عنوان »نخستین تلاوت«، به 
رفتار محبت آمیز پیامبر اسلام)ص( با فرودستان 
جامعه می پردازد. عبدالله بن مسعود، زمانی که 
چوپان و غلامِ »عقبه بن ابی معیط« بوده، کرامتی 
از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد)ص( دیده 
که نگاهش به زندگی تغییر کرده است. او حاضر 
می شود مقابل کعبه بایســتد و در برابر بزرگان 
قریش قرآن بخواند. عبدالله بن مســعود بعد از 
عمل شــجاعانه به این تصمیم، از سوی بزرگان 
قریش تنبیه می شــود و کتک می خــورد اما در 
دلش خرســند اســت که تحولی در زندگی اش 
ایجاد شده و حس رهایی و آزادگی خود را مدیون 
پیامبر اسلام)ص( می داند. داستان سوم کتاب با 
عنوان»صندوق رهایی« هم درباره مردی به نام 
صهیب است که زمانی »برده« بوده اما سرانجام 
طعم رهایی را چشــیده، تجارت کرده و حالا که 
در مقام یکی از تاجران شهر مکه، احساس غربت 
می کند، می خواهد به دیار یثرب و نزد رســول 
خدا)ص( برود. مردان قریشــی مانع تصمیم او 
می شوند اما صهیب با بخشیدن اموالش به سمت 

یثرب حرکت می کند.
کتاب »مردی از بهشت« نوشــته محمد بکایی 
با تصویرگری حسین یوزباشی، در 52صفحه با 
شمارگان 2000نســخه و قیمت 30000تومان 
از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر 

شده است.
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   اقتباس از بیست زخم کاری
سریال »زخم کاری«، اثری اجتماعی با داستانی پرفراز و نشیب 
و ملتهب اســت که نخستین تجربه محمدحســین مهدویان، 
کارگردان نام آشنا با آثاری چون »ایستاده در غبار«، »ماجرای 
نیمروز« و »لاتاری« در شبکه نمایش خانگی بود که یک سریال 
اقتباسی هم محسوب می شود. سریال، برگرفته از کتاب »بیست 
زخم کاری« نوشته محمود حسینی زاد، داستان نویس و مترجم 
نام آشناســت که در زمان انتشــار این کتاب، برخی منتقدان 
شباهت های آن با نمایشــنامه »مکبث« ویلیام شکسپیر را هم 
مطرح کردند، اما چون بازار کتاب های ادبی در کشــور ما خیلی 
پرطرفدار نیســت و این آثار فراگیری چندانی ندارند، موضوع 
تشابه قصه این رمان با نمایشنامه »مکبث« شکسپیر هم خیلی 
جدی و فراگیر نشــد و تنها در برخی محافــل ادبی و تعدادی 
روزنامه و خبرگزاری، مطرح و خیلی زود هم فراموش شــد، اما 
با ساخت و پخش سری دوم ســریال زخم کاری که البته قصه 
نســبتاً جداگانه ای هم دارد و با توجه به تعداد بالای مخاطبان 
در رســانه های دیداری، موضوع تشــابه برخی شخصیت های 
این ســریال با متون ادبی دوبــاره و این بار با حجم و وســعت 

گسترده تری سر زبان ها افتاده است.

   اقتباس از هملت
همانطور که در عنوان بندی ابتدایی قســمت اول فصل دوم زخم 
کاری خودنمایی می کند، اقتباس این فصل از »هملت« شکسپیر 
است؛ یک تراژدی عجیب و غریب که هر نویسنده و کارگردانی را 
ترغیب می کند تا فیلمی از روی آن بسازد. اگر نگاه گروه نویسندگان 
فصل دوم به »هملت« در حد برداشت ساختار اصلی درام باشد، پس 
شخصیت های اصلی هم باید کم وبیش براساس نمایشنامه باشند. 
میثم نقش هملــت را ایفا می کند و طلوعــی در نقش کلاودیوس 
ظاهر می شود که باید عاشــق ملکه گرترود )ســمیرا( باشد. آن 
وقت پدر هملت را در فیلمنامه فصل دوم باید مالک بدانیم که در 
نمایشنامه در حد خواب شاهزاده ظاهر می شود و نقش چندانی در 
پیشبرد حوادث ندارد. نتیجه این می شــود که جواد عزتی حضور 
برجسته و محوری در فصل دوم ندارد؛ مگر اینکه نویسندگان برای 
او نقش تأثیرگذاری نوشته باشند؛ همانطور که نویسندگان فصل 
اول »منصوره« را که در ساختار اصلی نمایشنامه »مکبث« حضور 
ندارد، به یکی از کاراکترهای محــوری فیلمنامه تبدیل کردند؛ تا 
جایی که قتل مالک توسط او صورت می گیرد. در هر صورت نمای 
پایانی قســمت اول فصل دوم و البته تماس مشکوکی که در فصل 
دستگیری ناصر با دستمالچی گرفته می شود گواهی است بر این 
ادعا که مالک زنده است و نقش اصلی فصل دوم هم برعهده اوست.

   گریز از شباهت با تغییر مسیر قصه
در تیتراژ ســری اول ســریال زخــم کاری، بر موضوع 
شــباهت های این ســریال با تراژدی »مکبث« ویلیام 
شکسپیر اشاره شده بود؛ یعنی علاوه بر تأکید بر اقتباس 
سری اول ســریال زخم کاری از رمان بیست زخم کاری 
محمود حسینی زاد، به شــباهت این قصه با نمایشنامه 
مکبث شکســپیر هم تأکید ضمنی شــده بود. حالا در 
ساخت سری جدید این سریال، ظاهراً روند قصه سریال 
تا حدودی تغییر کرده و سمت وســوی ماجراها، زاویه 
دیگری را نشــانه رفته و »هملت« شکسپیر، منبع الهام 
قصه تازه سریال شده است. با این حال، گزارش حاضر، 
نگاهی به شــباهت ها و تفاوت های ســری اول سریال 
زخم کاری با نمایشنامه مکبث ویلیام شکسپیر دارد که 
هنوز سؤال های بسیاری را در ذهن بینندگان سری اول 
این سریال جا گذاشــته و آنهایی که علاقه مند هستند 
ســری جدید این ســریال را دنبال کنند دوست دارند 
بدانند شــباهت ها و تفاوت ها در شکل گیری قصه اولیه 
این سریال به چه شکل بوده و آیا با حدس و گمان های 

آنها همسو هست یا نه.

   مکبث خود شبیه آثار دیگران
قبل از اینکه بخواهیم ردپای تراژدی مکبث در سری اول 
سریال زخم کاری را جســت وجو کنیم، بد نیست بدانید 
خود نمایشــنامه مکبث، ردپای آثار زیــادی را در خود 
دارد که اغلب این آثار در نــوع و زمانه خود مطرح و قابل 
توجه بوده اند. ویلیام شکســپیر، مکبث را از رویدادنامه 
هالینشد برگرفته است. خود  هالینشد هم این رویدادها 
را از تاریخ نامه  شخصی به نام هکتور بوسی نوشته و او هم 
تاریخ نامه اش را براساس نوشــته های تاریخ گذاران قرن 
چهاردهم میلادی به تحریر درآورده است. درواقع مکبث 
نیمی تاریخی است و نیمی خیال پردازانه که البته در نوع 
خود شاهکاری است که بعدها منبع و الهام بخش آثار ادبی 
و نمایشــی متعددی شــده و همچنان یکی از متن های 
پرطرفدار در جهان اســت. با این حال و با توجه به نیمی 
تاریخ و نیمی تخیلی بودن این اثر، آنچه در واقعیت وجود 
داشته این است که مکبث، سپهسالار اسکاتلند، دانکن شاه 
اسکاتلند را کشته و خودش ملکم پسر او را کنار زده و در 
سال۱0۴0 بر تخت پادشاهی نشسته است. در پایان هم 
به دست ملکم، پسر دانکن کشته شده است. سایر وقایع، 
شاخ  و برگ هایی است که رفته رفته به آن اضافه شده است.

   شباهت های ریزآبادی و پادشاه دانکن
در سری اول سریال »زخم کاری«، شخصیت نعمت ریزآبادی، شخصیتی به نام مالک مالکی را مأمور می کند 
تا برای قرارداد مهم نفتی با »نروژی ها« مذاکره کند. حالا این جایگاه شخصیت ها در سریال زخم کاری سری 
اول را مقایسه کنید با نمونه های مشابه در »مکبث« که شخصیت پادشاه دانکن زمان حمله »نروژی ها« به 
اسکاتلند، مکبث را رهبر جنگ با »نروژی ها« می کند. در ادامه قصه، ریزآبادی بعد از موفقیت مالک در عقد 
قرارداد با نروژی ها مدیریت هلدینگ در کیش و دوبی را به مالک می دهد. حالا این بخش را مقایســه کنید 
با مکبث که در آن، دانکن بعد از پیروزی مکبث در جنگ با نروژی ها، اداره کودور را به او پیشــکش می کند. 
کمی جلوتر می رویم؛ در زخم کاری، ریز آبادی بعد از عقد قرارداد، خودش را به ویلای مالک دعوت می کند 
تا جشن بگیرند. در مکبث، دانکن برای جشــن گرفتن پیروزی اسکاتلند، خود را برای جشن به دیار مکبث 
دعوت می کند. سرانجام اینکه در زخم کاری، ریزآبادی توسط مالک و به تحریک سمیرا )همسرش( در ویلای 

آنها به قتل می رسد. در مکبث، دانکن توسط مکبث و به تحریک لیدی مکبث در دیار آنها به قتل می رسد.

   مالک و مکبث
شباهت شــخصیت های مالک و مکبث هم قابل توجه 
است. مالک به تحریک سمیرا تصمیم به قتل می گیرد 
و مکبث هم تحت تأثیر همســرش دست به قتل دانکن 
می زند. مالک بعد از قتل ریزآبادی درگیر توهم می شود 
و مدام حالت تهوع دارد و مکبث هم بعد از قتل دانکن، 
گرفتار عذاب وجدان می شود و هر صدا و هر در کوفتنی 
او را می ترساند. مالک بعد از قتل ریزآبادی، دست به قتل 
نجفی و... هم می زند و مکبث هم بعد از قتل دانکن، برای 

فاش نشدن راز قتل، دست به قتل های بعدی می زند.

   سمیرا و لیدی مکبث
در مورد شخصیت های ســمیرا و لیدی 
مکبث هم شباهت ها آشکار است؛ سمیرا 
از ابتدا به خاطر ســهم بیشــتر به قتل 
ریزآبادی فکر می کند و لیدی مکبث هم 
برای رسیدن به جاه و جلال، نقشه قتل 
دانکن را می کشد. در زخم کاری، مجموعه 
شــرایط طوری پیش می رود که سمیرا 
ضعیف شود و در مکبث، لیدی مکبث بعد 

از قتل دانکن به سمت فروپاشی می رود.
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حالاباتولیدوپخشســریدوماینسریال،موضوعشباهتهادراین
سریالدوبارهسرزبانهاافتادهاست؛چراکهسازندگانفیلمدرتیتراژ
فصلدومبهاینموضوعاشارهکردهاندکهسریالبانگاهیبه»هملت«

شکسپیرساختهشدهاست.
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جامعهعصرویدانست.


